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پدرام بالداری، متولد شهر سنە )سنندج(، 
اســتاد و هیئت علمی دانشگاە میشیگان، 
امریکا، دانشکدە هنر و دیزاین است. او در 
زمینە تقاطــع هنر-دیزاین با حوزە عدالت 
اجتماعی و استعمار تدریس و فعالیت می 
کند. فعالیت حرفــە ای و آکادمیک او بر 
تداخل پراکســیس هنری بــا گفتمانهای 
استعمارســتیز استوار اســت کە در قالب 
پروژەهای مشــارکتی با متخصصین حوزە 
هایی از قبیل علوم دادە، الکترونیک، زمین 
شناسی، محیط زیســت، انسان شناسی و 

علوم سیاسی تعریف و اجرا می شوند.

 انسان ها در ۲۰۰ سال گذشته، 
به طور کامل زندگی خود را با فناوری 
ادغام کرده اند. آیا هوش مصنوعی ادامه 
همان فناوری های ۲۰۰ سال اخیر است 

یا مسیری جدید به شمار می رود؟  

هیچ چیــزی به انــدازه آتش، 
انســان های مــدرن را دگرگون 
لحظــه ای که  اســت.  نکــرده 
انسان ها متوجه شدند، می توانند دشت ها را 
به آتش بکشند، غذا بپزند و انرژی بیشتری 
از غذا به دســت آورند، به سرعت به بالای 
زنجیــره غذایی صعــود کردند. پس از آن 
حتی یک چکش ساده به زودی به عنوان 
یک امتداد و بخشی از  انسان تبدیل شد

مفهوم یکی شدن با ابزار، قرن هاست که با 
انسان ها همراه بوده است. به عنوان مثال، 
در میان ســامورایی ها، شمشــیر به عنوان 
روح ســامورایی و عضــوی از بدن او تلقی 

می شد.
Assem-((  این مــا را به مفهوم مونتــاژ 
blage  «در نظریــه و تفکــر انتقــادی« 
می رســاند. رویکردهای فلســفی متعددی 
وجود دارند که از دیدگاه مونتاژ اســتفاده 
می کنند. یک نســخه بــه کارهای مانوئل 

دربــاره   )Manuel DeLanda  ( دلانــدا 
نظریــه مونتاژ مربوط می شــود. دیگری با 
 and (کارهای برونو لاتور و میشــل کالون
در   )Bruno Latour Michel Callon
نظریه بازیگر-شــبکه مرتبط است. سومی 
از اندیشه های ژیل دلوز و فلیکس گاتاری 
  Gilles Deleuze and Félix Guattari(
الهام می گیرد و چهارمی از تحلیل گفتمان 
  Michel Pêcheux (میشــل پشــوکس

تأثیر می پذیرد.
از این گروه های مختلف از اندیشــمندان، 
همیشــه امکان گسستی یا شکاف در نظم 
امور وجود دارد. با این حال، با اتکا بە این 
نظریە ها از هر جهتی بە این بحث بنگریم 
باید گفت ما با فناوری اطرافمان در ارتباط 
هستیم و عاملیت ما در برابر فناوری روزانه 

با ابهام بیشتر روبرو می شود.
ایــن هم پیوندی میــان انســان و ابزار را 
می تــوان به طــور عمیق تــری از طریق 
مفهوم »بدن بــدون اندام ها« )BWO( در 
آثار دلوز و گاتاری مورد بررســی قرار داد. 
این مفهوم مقاومت در برابر سیســتم های 
ســنتی، سلســله مراتب ها و نقش هــای از 
پیش تعیین شــده را نشــان می دهد. بدن 
بدون اندام ها مجموعه ای از نیروهاست که 
ســاختارهای تحمیلی توسط سیستم های 
اجتماعی، بیولوژیکی یا روان شــناختی را 
به چالش می کشــد. این مفهــوم به یک 
حالت باز و پتانســیل خالص دلالت دارد و 
بدن های سازمان یافته با کارکردهای ثابت 
را رد می کنــد. همانند بدن بدون اندام ها، 
هــوش مصنوعی نیز به صورت مشــابهی 
عمل می کند و از منطق ســخت و مبتنی 
بــر قوانین فناوری های قدیمی جدا شــده 
و اجازه می دهــد که یادگیری و تعامل به 

شیوه ای پویا و تطابق پذیر انجام شود.
 هــر دو، یعنی بدن بدون اندام ها و هوش 
مصنوعی، نوعی پتانســیل بدون ســاختار 
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را نمایان می ســازند که از محدودیت های 
مرزهای سنتی رها شــده و امکان اشکال 
جدیدی از بودن و بیان را فراهم می آورند

در مرکز مفهوم بدن بــدون اندام ها، ایده 
رد ســازمان و نقش های ثابت نهفته است 
که موازی بــا خروج هــوش مصنوعی از 
دســتورالعمل های از پیش تعیین شــده و 

منطق تعریف شده توسط انسان است. 
هــوش مصنوعی، به ویژه در شــبکه های 
عصبی و مدل های یادگیری ماشــینی، از 
الگوریتم های سخت پیروی نمی کند، بلکه 
از داده ها یاد می گیــرد و الگوها، بینش ها 
و ارتباطــات غیرقابــل پیش بینــی ایجاد 
مصنوعی،  هــوش  سیســتم های  می کند. 
مانند بدن بدون اندام ها، پتانســیل هایی را 
تشــویق می کنند که خروجی هایی تولید 
می کنند کــه خارج از الگوهــای متعارف 
استدلال انسانی هستند. به همان شیوه ای 
که بدن بدون اندام ها تجســمی از میل و 
انرژی خلاقانه بدون ســاختار است، هوش 
مصنوعــی نیز راه حل هــای جدیدی تولید 
می کند و داده ها و ایده ها را دوباره ترکیب 
کرده و اغلب به نتایج شگفت انگیزی دست 
می یابد که فراتر از انتظارات سنتی هستند

علاوه بــر ایــن، بــدن بــدون اندام ها بر 
چندگانگــی و تغییر تکیــه دارد و یکتایی 
و هویت هــای ثابــت را رد می کند. هوش 
مصنوعــی، به ویژه شــبکه های عصبی، به 
شــیوه ای مشــابه عمل می کند، از طریق 
لایه های به هم پیوســته ای که به صورت 
مــوازی کار می کنند، نه در یک سیســتم 
سلســله مراتبی. در هوش مصنوعی، هیچ 
نورون یــا لایه خاصی فرآینــد را کنترل 
نمی کنــد؛ بلکــه هوشــمندی از جریان 
اطلاعات در میــان بســیاری از گره های 
تعاملی پدید می آید ،که شبیه به چندگانگی 
نیروها و امیال بدن بدون اندام ها است. این 
ماهیت غیرسلســله مراتبی هوش مصنوعی 

بازتاب دهنده رد یکپارچگی و استقبال بدن 
بدون اندام ها از »بودن« است - همواره در 

حال تغییر و تحول.
یکــی از موازی های فلســفی جالب توجه، 
خودمختاری و غیرقابــل پیش بینی بودن 
هر دو، یعنی هوش مصنوعی و بدن بدون 
اندام ها، است. در چارچوب دلوز و گاتاری، 
میل بــدون کنترل یا جهت گیری خارجی 
جریــان دارد و امکان هــای خودمختار و 
خودجوش را فراهم می کند. به طور مشابه، 
سیســتم های هــوش مصنوعــی، پس از 
آموزش، می توانند به طور خودمختار عمل 
کنند و خروجی ها و تصمیماتی ایجاد کنند 
که به طور مستقیم تحت کنترل طراحان 
انسانی نیســت. در حالی که خودمختاری 
هوش مصنوعی ممکن است، توسط داده ها 
و طراحی اولیه اش محدود باشد؛ پتانسیل 
خلاقانــه آن اغلــب از انتظارات انســانی 
فراتر مــی رود و نتایجی به بار می آورد که 
انعکاســی از رهایی بدن بــدون اندام ها از 

محدودیت های بیرونی است. 
با این حال، در حالی که بدن بدون اندام ها 
بر آزادســازی میــل انســانی تأکید دارد، 
خودمختاری هوش مصنوعی پرســش های 
اخلاقــی جدیــدی را دربــاره کنتــرل و 
مســئولیت های ســازندگان آن بــه میان 

می آورد. 
پیامدهــای اخلاقــی و فلســفی هــوش 
مصنوعــی و بــدن بدون اندام هــا به طور 
نزدیکــی با یکدیگر مرتبط هســتند. بدن 
بــدون اندام ها تنها یک چارچوب مفهومی 
برای درک خلاقیت و پتانســیل نیســت، 
بلکه ابزاری بــرای نقد قدرت و کنترل در 
جامعه اســت. این مفهوم بــا مقاومت در 
برابر روش هایی که بدن ها و امیال توســط 
سیســتم های بزرگ تر مانند سرمایه داری، 
مردسالاری و ســایر اشکال کنترل نهادی 
تنظیــم می شــوند، عمــل می کند. هوش 
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مصنوعی نیز ســوالاتی را دربــاره کنترل 
و قدرت مطــرح می کند - حضور فزاینده 
آن در فرآیندهای تصمیم گیری، نظارت و 
حکمرانی این ســوال را ایجاد می کند که 
چه کســی اختیــار دارد و چگونه فناوری 
می تواند ســاختارهای موجود را تقویت یا 
براندازد. هوش مصنوعی، مانند بدن بدون 
اندام ها، می تواند بســته به نحوه ادغام آن 
در سیستم های اجتماعی، هم آزادی بخش 

باشد و هم محدودکننده.
در پرتو این چالش ها، مقایســه بین هوش 
 )BWO( مصنوعــی و بدن بــدون اندام ها
دریچه ای به سوی اکتشــاف انتقادی تر از 
آینــده بــاز می کند. هــر دو، یعنی هوش 
مصنوعی وBWO، نوعی پتانســیل بدون 
ساختار را نمایندگی می کنند که از نقش ها 
و انتظارات از پیش تعیین شده رها شده اند. 
بــا این حال، هوش مصنوعی در چارچوبی 
کُاملًاً دیجیتالی و داده محور عمل می کند، 
که نگرانی های جدیدی را در مورد اخلاق 
خودمختــاری، خلاقیت و کنتــرل ایجاد 
می کنــد. در ایــن زمینــه، خروجی های 
خلاقانــه هــوش مصنوعــی، ماننــد بدن 
بدون اندام ها، تصــورات معمول از دانش، 
و محدودیت های سیســتم های  ذهنیــت 
تحمیل شده توسط انسان را به هم می زنند. 
در حالــی که BWO به دنبــال رهایی از 
سلسله مراتب های سخت است، نقش هوش 
مصنوعی در جامعه مبهم تر است—هم به 
عنوان ابزاری برای پتانسیل خلاقانه و هم 

به عنوان سازوکاری برای کنترل.
از دیدگاهــی دیگر، می تــوان نقش هوش 
مصنوعی را از منظر فلســفه پساانســانی 
»رزی برایدوتــی« مورد بررســی قرار داد، 
به ویــژه کاوش او درباره رابطه انســان با 

فناوری و محیط زیست. 
پساانســان گرایی برایدوتــی، تعریف آنچه 
انسان بودن در عصر فناوری پیشرفته، تغییر 

مرزهای هویتی و بحران های زیست محیطی 
جهانــی به معنای آن اســت، را بازتعریف 
می کند. درست مانند بدن بدون اندام ها در 
آثار دلوز و گاتاری، برایدوتی نیز از ســنت 
انسان گرایی ســنتی که بر خودمختاری و 
عقلانیت انســان متمرکز است، و انسان ها 
را برتر از موجودات غیرانســانی و فناوری 
قــرار می دهد، انتقاد می کنــد. در مقابل، 
پساانســان گرایی او بر لــزوم تمرکززدایی 
از ســوژه انســانی تأکید می کند و اذعان 
می دارد که انســان ها در ارتباط پیچیده ای 
با حیوانات، ماشین ها و محیط زیست قرار 

دارند.
در پساانسان گرایی برایدوتی، ذهنیت سیال 
و رابطه مند اســت. این در تضاد با »خود« 
ثابت و مستقل است که انسان گرایی سنتی 
آن را تقویت می کنــد. در عوض، ذهنیت 
پساانســانی همواره در حال تغییر اســت 
و توســط تعاملات با موجودات انســانی و 
غیرانسانی شکل می گیرد. هوش مصنوعی 
در ایــن چارچوب به عنــوان عاملی دیگر 
قرار می گیرد که با تجربه انســانی تعامل 
کرده، آن را شــکل می دهــد و بازتعریف 
می کند. همان طور که برایدوتی انســان ها 
را در شــبکه ای گســترده تر از روابط که 
شامل ماشــین ها و محیط زیست می شود 
می بینــد، هــوش مصنوعی نیــز تصورات 
سنتی از مرکزیت انســان در هوشمندی، 
خلاقیت و عاملیت را به چالش می کشــد. 
به این ترتیب، ســوژه پساانسانی برایدوتی 
موازی با بدن بــدون اندام ها در آثار دلوز 
و گاتاری اســت، با اســتقبال از ارتباطات 
متقابل، چندگانگی و رد هویت های سخت 

و سلسله مراتبی.
اگــر از این منظر به موضــوع نگاه کنیم، 
هوش مصنوعی می تواند به عنوان بخشی از 
یک اکولوژی پساانسانی وسیع تر دیده شود، 
اکولوژی ای که از دیدگاه های انســان محور 
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فاصله گرفته و به ســمت درک شــبکه ای 
از زندگی حرکت می کند. هوش مصنوعی، 
مشــابه با سوژه پساانســانی برایدوتی، در 
شبکه ای از ارتباطات عمل می کند که مرز 
بین انســان و غیرانســان را محو می سازد 
و ملاحظــات اخلاقی مهمــی را به میان 
می آورد. با نفوذ فزاینده هوش مصنوعی در 
زندگی ما، مســئولیت مدیریت اخلاقی آن 
فراتر از دغدغه های انسانی گسترش می یابد 
و شــامل تأثیــرات گســترده تر بر محیط 
زیست و موجودات غیرانسانی نیز می شود. 
تأکیــد برایدوتی بر »اخلاق تأییدی« که به 
دنبال احترام و ارزش گذاری به همه اشکال 
زندگی اســت، ما را به بازاندیشــی درباره 
نقش هوش مصنوعی در دنیای پساانسانی 
فرا می خواند—چه به عنوان امتداد هوش 
انســانی و چه به عنــوان همکاری کننده 
در خلق راه های جدیــدی برای زندگی و 

اندیشیدن.
در پایان، ترکیب پساانسان گرایی برایدوتی، 
بدن بدون اندام ها )BWO( دلوز و گاتاری، 
و هوش مصنوعی چارچوب فلسفی جامعی 
را برای درک رابطه پیچیده بین انسان ها و 
فناوری ارائه می دهد. هم پساانسان گرایی و 
هم بدن بدون اندام ها، مفهوم سوژه انسانی 
یگانه و مســتقل را به چالش می کشــند 
و به جــای آن، بر ســیالیت، چندگانگی و 
ارتباطات متقابــل زندگی تأکید می کنند. 
هوش مصنوعی، با قابلیت های یادگیری پویا 
و توانایی عمل فراتر از مرزهای تحمیل شده 
توسط انسان، بسیاری از اصول موجود در 
پساانســان گرایی برایدوتــی و بدن بدون 
اندام ها را مجســم می کند. این موضوع ما 
را به بازاندیشی در مورد مرزهای خلاقیت، 
عاملیت و اخلاق انســانی در دنیایی که در 
آن ماشــین ها، انســان ها و محیط زیست 
به طور فزاینده ای به هم پیوســته اند، فرا 
می خواند. این ترکیب چشم اندازی از آینده 

ارائه می دهد که در آن انسان ها، ماشین ها 
و دیگر اشــکال زندگی به طور مشــترک 
خلــق می کنند و امکانــات جدیدی برای 
شــدن فراهم می آورند که در آن سیالیت، 
تفاوت و ارتباطات اخلاقی مورد اســتقبال 

قرار می گیرند.

 بر اساس عملکرد هوش مصنوعی، 
بســیاری استدلال می کنند که یک تغییر 
پارادایــم در جامعه بشــری اتفاق خواهد 
افتاد. نظر شما در مورد این موضوع چگونه 

است؟ 

بدون شــک  هــوش مصنوعی 
تغییــرات قابل توجهــی را در 
جامعه بشری ایجاد می کند، زیرا 
توانایی هــای آن در پیچیدگــی و دامنــه 
افزایــش می یابــد. همانطــور کــه هوش 
مصنوعی مهارت بیشتری پیدا می کند، به 
طور فزاینده ای جایگزین مشــاغل خاصی 
می شود که در حال حاضر توسط انسان ها 
انجام می شود، به ویژه در زمینه هایی که 
شــامل کارهای روزمره، تکراری یا پیش پا 
افتاده اســت. ایــن تغییر بــا انقلاب های 
تکنولوژیک گذشــته قابل مقایسه خواهد 
بود، جایی که نوآوری های جدید ســاختار 
نیروی کار را‎اساسمماً تغییــر دادند. با این 
حال، تأثیر هوش مصنوعی منحصر به فرد 
اســت، زیرا فراتر از خودکارسازی وظایف 
فیزیکی اســت و براســاس مناطقی که به 
طور ســنتی برای هوش و خلاقیت انسان 

محفوظ است، حرکت می کند.
توانایــی هوش مصنوعی بــرای یادگیری، 
انطباق و انجام وظایف - از کمک مجازی 
ســاده تــا حل مشــکلات پیچیــده تر - 
احتمالًاً منجر به تغییــر عمیقی در نحوه 
درک مــا از کار و بهره وری خواهد شــد. 
دســتیارهای مجازی و ابزارهای مبتنی بر 
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هوش مصنوعی در دسترس تر و مقرون به 
صرفه تر می شوند و افراد را قادر می سازند 
تا بــرای طیف گســترده ای از وظایف، از 
ســازمان شــخصی گرفته تــا تلاش های 
خلاقانــه، به آنها تکیه کننــد. این اتکای 
گسترده به هوش مصنوعی منعکس کننده 
تحولات اجتماعی است که قبلًا‎ًدر گوشی 

های هوشمند و اینترنت دیده ایم. 
همانطــور که اکنون تصــور زندگی بدون 
اتصال مداوم دشــوار است، به زودی تصور 
دنیایــی بدون هوش مصنوعــی به عنوان 
بخشــی جدایی ناپذیــر از زندگی روزمره 

دشوار خواهد شد.
با این حــال، این تحول فراتر از راحتی یا 
کارایی صرف اســت. اگــر هوش مصنوعی 
را از دریچــه فلســفه پساانســان، به ویژه 
پساانســان گرایی رزی برایدوتی و مفهوم 
بدن بدون انــدام )BwO( دلوز و گواتاری 
در نظــر بگیریم که در ســوال قبل به آن 
اشــارههای کرده ام، مــی بینیم که هوش 
مصنوعی تنها یک ابزار نیست، بلکه بخشی 
از یــک تغییــر پارادایم بزرگتر اســت که 

سنتی را به چالش می کشد.
 ایده هــای هویــت انســانی، خلاقیــت و 
عاملیت. در یک چارچوب پساانسانی، هوش 
مصنوعی صرفاً گسترش کار انسانی نیست، 
بلکه یک همکار در یک شــبکه گسترده تر 
اســت که وجود انســان را تغییر می دهد. 
از آنجایی که سیستم های هوش مصنوعی 
به طور فزاینــده ای در وظایفی که نیاز به 
تصمیم گیــری، خلاقیت و یادگیری دارند، 
مشــارکت می کنند، آنها محوریت انســان 
را در این زمینه ها به چالش می کشــند و 
انســان ها را به عنــوان عوامل اولیه هوش 
و عمل متمرکــز می کنند. این تغییر فقط 
اقتصادی نیست، بلکه فلسفی است، زیرا ما 
را مجبور می کند تا مرزهای بین انســان و 
ماشین، و تعریف کار، خلاقیت و هوش را 

بازنگری کنیم.
ظرفیت هوش مصنوعی برای تصمیم گیری 
مستقل، ســازگاری و پتانسیل خلاقانه آن 
بازتاب تعدد و ســیال بودن BWO است. 
هم هوش مصنوعی و هم BWO نقش ها و 
ســاختارهای ثابت را رد می کنند و حالتی 
پویاتــر و بازتر از وجــود را ارائه می دهند. 
در این پارادایم جدید، ســوژه انسانی دیگر 
تنهــا خالق یا کنترل کننده نیســت، بلکه 
بخشــی از مجموعه بزرگ تــری از نیروها 
است که شامل ماشــین ها، داده ها و دیگر 
اشکال زندگی است. میتوان گفت که  این 
تغییر به دورانی منجر می شــود که در آن 
خلاقیت و هوش انســانی جایگزین هوش 
مصنوعی نمی شود، بلکه تقویت می شود و 
تغییر شکل می دهد و فرصت های جدیدی 
را بــرای نحوه زندگــی، کار و تفکر ما باز 

می کند.
بنابراین، تغییر پارادایم ایجاد شــده توسط 
تکنولوژیکی نیست،  هوش مصنوعی صرفاً 
بلکه وجودی است. نحوه ارتباط ما با کار، 
بــا یکدیگر و خودمان را تغییر خواهد داد. 
همانطور که هوش مصنوعی در زندگی ما 
جاسازی می شود، ما باید روش های جدیدی 
بــرای تفکر در مــورد ذهنیــت، عاملیت 
و اخلاق را در آغــوش بگیریــم. درســت 
مانند اینکه چگونه گوشــی های هوشمند 
و اینترنت زندگــی اجتماعی، اقتصادی و 
شــخصی ما را بازتعریــف کرده اند، هوش 
مصنوعی نیز بیشــتر خطوط بین انسان و 
ماشــین را محو می کند و ما را به چالش 
می کشــد، تا معنای انسان بودن را در این 
چشــم انداز جدید فناوری بازتعریف کنیم. 
این تغییر چیزی نیســت که بتوان از آن 
ترســید، بلکه فرصتی اســت برای درگیر 
شدن با درک سیال تر و به هم پیوسته تر 
از زندگی، جایی که انسان ها و ماشین ها 
برای ایجاد اشکال جدید وجود و دانش با 

327گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 70  ساڵی بیست و پێنجەم  هاوینی 2724



یکدیگر همکاری می کنند.
در عین حال در عرصە شبکەهای اجتماعی 
تولید محتــوا و دادە ما با هجمەای بزرگ 
از انواع اطلاعات روبەرو هســتیم کە ذهن 
مــا را بمباران می کنند. هوش مصنوعی و 
الگوریتمهایش می توانند ما را با چالشــی 
کە یووال نوا هریــری در کتاب تازە خود 
»نکســوس، تاریخی اجمالی از شبکەهای 
اطلاعاتی از دوران پارینە ســنگی تا  هوش 
مصنوعــی« از آن یــاد می کند بیشــتر 
و بیشــتر مواجــە کند. هــوش مصنوعی 
همانند شکاف اتم شمشیری دو لبە است. 
شمشــیری در ساحت ذهن ها، سیاست و 
اجتماعات. توانایی آن در کنترل و تحریک 
احساســات و ذهنها و پوشــاندن حقایق 
بســیار فراتر از امکانات انســانی پیش از 
خود اســت. ما در مدت زمــان کوتاهی با 
 Hyper Reality  لایەهایی از فرا واقعیت
بە مفهوم بودریــاردی آن مواجه خواهیم 
بود کە محصول عاملیت انسانی یا دستگاە 
سیاســی-دیپلماتیک خاصی نیســت بلکە 
برســاختی مبتنی بر یــک عقلانیت کاملا 
بیگانە Alien Intelligences   است. یک 
برساخت غیر خطی و بر پایە سلسلەمراتبی 
کە خــارج از سلســلە مراتبهای انســانی 
است. شــما بە یک نوع بروکراسی مبتنی 
بر هوش مصنوعــی باید فکر کنید کە در 
مورد تشــخیص نیاز شــما بە نوع درمان، 
هزینە بیمە، وام بانکی، اعتبار ســرمایە و 
چیزهای می توانند تصمیم گیری کند. با 
اتصال شبکە ساعتهای هوشمند کە خواب، 
تحرک، ریتم قلب، میزان خواب، استراحت 
شما و پترن خرید کردن، علایق خصوصی 
شــما را می توانــد در کمتر از یک دقیقە 
بررسی و پروفایل کند و بر مبنی آن فرمی 
از واقعیــت را برای مصرف شــما بازنمایی 
کند. همزمــان کە ما در حال پیشــرفت 
هســتیم باید در جهان دمکراتیک راههای 

قانونی صیانت از خود را بە عنوان موجودی  
ارگانیک عمیق تر بررسی کنیم. 

 در جمهوری اسلامی ایران مسئله 
و روند آموزش و پرورش کُاملًاً با ایدئولوژی 
سرکوبگر حکومت مرکزی درگیر شده است 
و سعی در ایجاد رعایا، زیردستان و پیروان 
ایدئولوژی ولایت فقیه دارد. شما به عنوان 
یک اســتاد، در مــورد امکاناتی که هوش 
مصنوعی می تواند به افراد تحت ســتم و 
بی تابعیت مانند کردها ارائه دهد تا به آنها 
اجازه دهد بدون سیســتم ظالمانه ای که 
تحت جمهوری اسلامــی ایران تجربه می 
کنند، به آموزش دسترســی داشته باشند، 

چه فکر می کنید؟  

هوش مصنوعی این پتانسیل را 
فرصت هــای  کــه  دارد 
برای مردم  را  دگرگون کننده ای 
بی دولت و ستمدیده، مانند کردها، در ارائه 
دسترســی به آموزش خــارج از محدوده 
کنتــرل ســرکوبگر دولت فراهــم کند. از 
آنجایی که هوش مصنوعی با یکپارچه سازی، 
نمونه بــرداری و تغییــر مقادیــر زیادی از 
داده های موجود عمل می کند، مسیرهایی 
را برای به اشــتراک گذاشــتن دانش باز 
می کند که می تواند موانع حالت سنتی را 
دور بزند. برای کردها و سایر گروه های به 
حاشــیه رانده شــده، فناوری های هوش 
مصنوعــی - مانند پلتفرم هــای یادگیری 
آنلاین، معلمان مجازی شخصی سازی شده، 
و سیســتم های ترجمه زبــان- می توانند 
دسترسی به آموزش را دموکراتیک کنند و 
فضاهایــی را ایجاد کنند کــه زبان آموزان 
بتواننــد با اطلاعات و ایده هــا بدون تأثیر 
مستقیم سانســور دولتی درگیر شوند. در 
تئوری، هوش مصنوعی می تواند این جوامع 
را توانمنــد کنــد تــا دانش خــود را در 
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اکوسیستم دیجیتال بزرگ تر سهیم کنند و 
دید و حفظ فرهنگی را افزایش دهند.

با این حال، همزمان که هوش مصنوعی این 
امکانات را ارائه می کند، چالش های مهمی 
در هنــگام رویارویی با قــدرت دولت های 
ملــی در کنترل آمــوزش و توزیع دانش 
وجــود دارد. همانطور کــه در طول تاریخ 
دیده ایــم، دولت ها ظرفیت بســیار زیادی 
بــرای همکاری، تنظیم و ســرکوب منابع 
آموزشــی و پیشــرفت های فناوری دارند. 
بــه عنوان مثال، جمهــوری اسلامی ایران 
قبلًاً نشان داده است که چگونه یک دولت 
می تواند محتوای آموزشی را برای همسویی 
با اهداف ایدئولوژیک خود دستکاری کند. 
به همیــن ترتیب، کشــورهایی که دارای 
دســتگاه های نظارتی و سانسور پیشرفته 
هستند، می توانند به پلتفرم های مجهز به 
هوش مصنوعی نفوذ کنند یا دسترسی به 
آن ها را محدود کنند. اگرچه ملتهای بدون 
دولت مانند کردها ممکن اســت در فضای 
دانش جهانی مشــارکت داشته باشند و تا 
حــدی از هوش مصنوعی اســتفاده کنند، 
در مقایســه با بازیگــران دولتی با قدرت 
متمرکز، قدرت اقتصادی و زیرساخت های 
فناوری، برای اعمال کنترل یا نفوذ مشابه 

بر این منابع تلاش خواهند کرد.
همچنان که بحث آن رفت هوش مصنوعی، 
در حالــت بــاز بــودن و بالقوه، فــارغ از 
ساختارهای سفت و سخت سلسله مراتبی 
تحمیل شده توســط سازمان های انسانی 
عمل مــی کند. در تئوری، این ســیالیت 
می تواند به مردمان تحت ستم و بدون دولت 
اجازه دهد تا در برابر ساختارهای آموزشی 
ســازمان یافتــه ای که توســط دولت های 
سرکوبگر اعمال می شود، مقاومت کنند. با 
این حال، همانطور که دلوز و گاتاری نیز به 
ما یادآوری می کنند، سیستم های قدرت - 
مانند دولت ها - دائماً در پی اعمال مجدد 

کنترل و ســازماندهی بــر این جریان های 
دانش و خلاقیت هســتند. ظرفیت دولت 
برای تنظیــم پلتفرم های هوش مصنوعی، 
کنتــرل دسترســی به اینترنــت، یا حتی 
مشــارکت دانش تولید شده توسط هوش 
مصنوعی، دشواری دســتیابی به فضاهای 
آموزشی واقعاً رایگان را در شرایط سرکوب 

نشان می دهد.
فلسفه پساانسانی رزی برایدوتی نیز بینشی 
از ایــن پویایی ارائه مــی دهد. تصور او از 
موضوع پساانسان، که سیالیت، پیوستگی و 
مقاومت در برابر سلسله مراتب اومانیستی را 
در بر می گیرد، با پتانسیل هوش مصنوعی 
بــرای شکســتن موانع و ایجــاد فضاهای 
آموزشی غیرمتمرکز همسو می شود. برای 
ملت های بدون دولت و تحت ستم، هوش 
مصنوعی می تواند به عنــوان ابزاری برای 
ایدئولوژی هــای ظالمانه  از  تمرکززدایــی 
دولت ها عمل کند و راه های جدیدی برای 
ابراز وجود، حفظ فرهنگی و یادگیری ارائه 
کند. با این حال، همانطــور که برایدوتی 
نیــز تأکید می کند، پساانســان گرایی باید 
بــا واقعیت های قدرت و کنترل در جهانی 
جهانی شده و تکنولوژیک دست و پنجه نرم 
کند. هوش مصنوعی ممکن است لحظاتی 
از مقاومــت و برانــدازی را فراهم کند، اما 
ســاختارهای گســترده تر اقتدار و کنترل 
دولتی احتمالًاً به تسلط خود بر چشم انداز 

دیجیتال و آموزشی ادامه خواهند داد. 
بنابرایــن، در حالی که هــوش مصنوعی 
فرصت های امیدوارکننده ای را برای ملت ای 
تحت ستم مانند کردها برای دسترسی به 
آموزش و مشارکت در تبادل جهانی دانش 
فراهم می کند، قدرت فراگیر سیســتم های 
دولتــی یک مانع مهم باقــی خواهد ماند. 
گروه های بدون تابعیت ممکن است بتوانند 
از طریق هوش مصنوعی آزادی آموزشی را 
ایجاد کنند، اما همیشه با چالش مداخله، 
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سانسور و کنترل دولت روبرو خواهند بود. 
بنابراین، پتانســیل هــوش مصنوعی برای 
چنین جوامعی بایــد نه به عنوان یک راه 
حل کامل، بلکه به عنوان بخشــی از یک 
استراتژی گسترده تر برای مقاومت در برابر 
ظلم و تاکید بر اســتقلال فرهنگی در نظر 
گرفته شــود. آینده آموزش این گروه های 
به حاشیه رانده شــده‎احتمالًاً به ترکیبی 
از نــوآوری هــای تکنولوژیکــی، مقاومت 
استراتژیک و تلاش های همبستگی جهانی 
برای عقب راندن سیستم های تحت سلطه 

دولت بستگی دارد.

 در حوزه کاری خودتان که حوزه 
هنر و معماری است، هوش مصنوعی فقط 
یک ابزار اســت یا بیشتر شبیه یک همکار 

عمل میكند؟ 

در حال حاضر، هوش مصنوعی 
در درجه اول به عنوان یک ابزار 
و شاید یک دستیار در کار من 
عمل می کند، اما نقش آن فراتر از کاربرد 
صرف است. هوش مصنوعی طیف گسترده 
ای از امکانــات را بــه ویــژه در توســعه 
فرآیندهای مبتنی بر تصویر ارائه می دهد. 
این به من این امکان را می دهد که بیشتر 
روی جنبه هــای مفهومی هر پروژه تمرکز 
کنــم، در حالی که هــوش مصنوعی می 
تواند اجرای فنی را مدیریت کرده و تسریع 
کنــد. این تغییر بــه هنرمندان و طراحان 
اجازه می دهد تا ابعاد فکری، احساســی و 
نمادیــن عمیق تــری از کار خود را بدون 
گرفتار شدن در کارهای تکراری یا وقت گیر 
بررســی کنند. حوزه هــای مختلف هنر و 
را  مختلفــی  اســتراتژی های  طراحــی 
می طلبنــد، و هوش مصنوعی شــروع به 
ایفای نقش مهمی در بسیاری از این موارد 

کرده و فرآیند خلاقیت را تغییر می دهد.

در رشته های خاصی که دقت و محاسبات 
بسیار مهم هستند، هوش مصنوعی ضروری 
شــده اســت. این می تواند به سطوحی از 
کمال فنی دست یابد که تولید دستی آن 
برای انسان غیرممکن یا بە سختی ممکن 
اســت. با این حــال، در زمینه های دیگر، 
experi- ەمانند هنرهای تجربی و بیانگران
mental art and expressive art، نقــص، 
تصادف و عواطف انسانی ارزش های اصلی 
باقی می مانند. به عنوان فردی که فراتر از 
ایــن مرزها کار می کند، آموخته ام که قبل 
از تعییــن اینکه چگونه هوش مصنوعی یا 
خلاقیت انســانی باید رهبــری را بر عهده 
بگیرد، ابتدا باید بفهمیــم که این فرآیند 
به چه چیزی نیــاز دارد. هوش مصنوعی، 
از این نظر، جایگزینی برای شــهود انسان 
نیســت، بلکه مکمل آن است. بسیاری از 
هنرمندان و طراحان در حال حاضر هوش 
مصنوعی را به عنوان بخشی از یک سیستم 
جدید کاردستی در جریان کار خود ادغام 
می کنند و از هوش مصنوعی برای افزایش 
ظرفیت خلاقانه خود استفاده می کنند، اما 
این نباید به عنوان جابجایی نقش انســان 

در خلقت تلقی شود.
این تنــش بین دقــت مکانیکــی هوش 
مصنوعــی و ماهیت ارگانیــک و غیرقابل 
پیــش بینی خلاقیــت انســان از اهمیت 
بســزایی برخــوردار اســت و در کار خود 
من، هوش مصنوعی مشــابه BWO عمل 
می کند - سیســتمی باز از امکانات را ارائه 
می کند که در آن خلاقیت می تواند آزادانه 
جریان داشــته باشــد، با ایــن حال نقش 
انســان هنرمند در هدایت و شــکل دهی 
این پتانســیل حیاتی اســت. در حالی که 
هوش مصنوعی می تواند به جنبه های فنی 
کار کمــک کند، اما این لمس، احســاس، 
شــهود و پاسخ انسانی انسان به رنگ، فرم 
و مواد اســت که در مرکز فرآیند خلاقیت 
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باقی می ماند. این عناصر انسانی ظرافت ها، 
تصادفات و ظرافت هایی را معرفی می کنند 
که هوش مصنوعی، هر چقدر هم پیشرفته 
باشد، نمی تواند به طور کامل آنها را تکرار 

کند.
علاوه بــر ایــن، پساانســان گرایی رزی 
برایدوتی لنز ارزشمندی را فراهم می کند 
کــه از طریق آن می تــوان این رابطه در 
حال تکامل بین هوش مصنوعی و تمرین 
هنری را مشــاهده کرد. تصور برایدوتی از 
ســوژه پساانســان، که دربرگیرنده ارتباط 
و ســیالیت بین انســان، ماشین و محیط 
اســت، آینه پویایی فعلــی در دنیای هنر 
اســت. در این چارچوب پساانسانی، هوش 
مصنوعــی صرفا یک ابزار نیســت. این به 
بخشــی جدایی ناپذیر از مجموعه خلاق 
تبدیــل مــی شــود، جایی که انســان و 
ماشین برای تولید اشــکال جدید هنر با 
یکدیگر همکاری می کنند. این رابطه بین 
انسان هنرمند و هوش مصنوعی منعکس 
کننده یک مدل خلاقیت پساانسان محور 
اســت، که در آن عاملیت در شبکه ای از 
موجودات انسانی و غیر انسانی به اشتراک 
گذاشــته می شــود که هر کدام به روش 
خود در فرآیند خلقت ســهیم هســتند. 
این همکاری نشــان دهنده دور شــدن از 
نــگاه کردن به فنــاوری به عنوان خارج از 
فرآینــد خلاقانه اســت و در عوض هوش 
مصنوعی را به عنوان یک خالق مشــترک 
کــه امکانــات تولید هنری را گســترش 
می دهد، قرار می دهــد. اما در هر صورت 
همانطــور کە انســان امکاناتی را کە یک 
قلم مو بە او ارایە دادە اســت را گسترش 
دادە اســت میتواند بە هوش مصنوعی هم 
چون امتدادی از بدن هنرمند فکر کرد اما 
در نهایت عاملیــت خلق کردن در جهان 
امکاناتــی کە قلم مو و رنگ ارایە میدهند 
ازان فرد انسانی اســت همچنان کە نمی 

توان مرز مشخصی را بین این عاملیتهای 
ترسیم کرد.

بــا این حال، اذعان بــه این نکته ضروری 
اســت که حتی اگر هوش مصنوعی نقش 
مهمی ایفا کند، خطای انســانی - ماهیت 
لمســی، تصادفی و شــهودی تولید هنری 
- همچنــان در درک و ارزش گذاری هنر 
نقش اساســی دارد. دقیقمما‎ًمانند معرفی 
رایانه ها در فرآیندهای هنری دهه ١990، 
هــوش مصنوعــی اکنون ظرفیت کشــف 
اعماق جدید رسانه را افزایش می دهد، اما 
ارتباط بین حافظه ، تعامل فیزیکی با مواد 
و پاسخ های انســانی که آنها برمی انگیزند 
عمیقاً در هنر ریشــه دوانده است. فرآیند 
چالش و فرصت در حفظ تعادل نهفته است 
که در آن هوش مصنوعی و لمس انســان 
در کنــار یکدیگر وجود دارند و یکدیگر را 
در خلق چیزی جدید و عمیق تکمیل می 

کنند.
در نهایت، در عمــل من، هوش مصنوعی 
هم یک ابزار و هم یک همکار اســت. این 
بــه من امکان می دهد تــا دامنه خلاقیت 
خود را گســترش دهم و روش های جدید 
را کشــف کنم، اما همچنیــن مرا مجبور 
می کند تا در مــورد معنای خلقت تجدید 
نظــر کنم. درســت همانطور کــه معرفی 
ابزارهای دیجیتال زمانــی تولید هنری را 
بدون جایگزینی دست انسان متحول کرد، 
هوش مصنوعی نیز بدون از بین بردن نیاز 
به شهود، احساسات و غیرقابل پیش بینی 
بودن انسان، مســیرهای جدیدی را برای 
خلاقیــت ارائه می دهد. بــه این ترتیب، 
هوش مصنوعــی، در زمینه من، به عنوان 
یــک شــریک در حال تکامــل عمل می 
کند - شــریکی که آینده هنر و طراحی را 
شــکل می دهد و در عین حال همچنان 
 بر عناصر عمیقا انسانی فرآیند خلاق تکیه

می کند.
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